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عدالـت اقتصـادی به معنـای توزیع عادلانۀ فرصت‌هـای اقتصادی و درآمد 
در جامعه اسـت. اما در سـال‌های اخیر، معنایی جدید و کاربردی از عدالت 
اقتصادی شکل گرفته است. در مفهوم جدید، عدالت اقتصادی در کنار توسعۀ 
اقتصـادی، بـرای کاهش تفاوت‌های اقتصادی بین لایه‌های گوناگون جامعه 
و ایجاد فرصت‌های برابر اقتصادی می‌کوشـد. در این راسـتا، سیاست‌هایی 
ماننـد توسـعۀ بخش‌های فقیرتر جامعه، افزایـش توانمندی‌های اقتصادی و 
آموزشی افراد، ارتقای سطح زندگی و حقوق اجتماعی و اقتصادی، و توزیع 
منابـع به شـکل عادلانه، به‌عنوان بخشـی از عدالـت اقتصادی جدید مطرح 
می‌شـوند. اهتمـام به بسـط عدالـت اقتصادی بـه معنای تلاش بـرای حفظ 
تـوازن در توزیـع ثـروت و فرصت‌های اقتصادی در جامعه اسـت. بنابراین، 
بایـد بـر اصلاح و بهبود سیاسـت‌های اقتصادی تمرکز کرد تـا بتوان به توزیع 
عادلانه‌تـری از ثـروت و منابع اقتصادی در جامعه دسـت یافت. برای مثال، 
سیاست‌هایی مانند اصلاح نظام مالیاتی، تنظیم حداقل حقوق و تسهیلات 
بهداشتی و درمانی می‌توانند در رسیدن به اهداف بسط عدالت اقتصادی مؤثر 
.)Schneider, Kallis & Martinez-Alier, 2010:511-518( باشند
ایجاد فرصت‌های شغلی برای کارآفرینان و استقرار صنایع جدید می‌توانند 
بـه ایجـاد فرصت‌هـای شـغلی بـرای افـراد کم‌درآمـد کمک کننـد و تفاوت 
درآمـدی در جامعه بکاهند. توسـعه و ارتقـای فناوری‌های نوین و نظام‌های 
 wu,( اطلاعاتی و ارتباطی نیز در راستای بسط عدالت اقتصادی مهم است

.)Guo, Huang, Liu & Xiang, 2018:2389-2406
ایـن روزها با پیشـرفت فنـاوری، فرصت‌های جدیدی برای کسـب‌وکارها و 
کارآفرینـان به وجود آمده‌اند که می‌توانند شـرایط اقتصـادی جامعه را بهبود 
بخشـند. در این راسـتا، باید سیاست‌هایی را اجرا کنیم که فناوری‌های نوین 

را توسـعه دهند و زیرسـاخت‌های فنی و ارتباطی را ارتقا بخشـند.

از جملـه مثال‌هـای کاربـردی برای بسـط عدالـت اقتصادی می‌تـوان به این 
راهکارها اشـاره کرد:

1. ارائۀ تسـهیلات مالی برای ایجاد کسـب‌وکارهای کوچک و متوسـط: این 
اقـدام می‌توانـد بـه ایجـاد فرصت‌های شـغلی در مناطق گوناگـون و برای 

افـراد با درآمد کـم کمک کند.
2. پیاده‌سازی سیاست‌های دولتی برای تنظیم بازار کار: این سیاست‌ها 
می‌توانند شـامل ایجاد پویش‌‌های آموزشـی برای کسب مهارت‌های 
لازم، تنظیـم شـرایط کاری مناسـب و ایجـاد مزایای سـازمانی برای 

مشاغل باشند.
3. تحقـق توزیـع منصفانـۀ ثروت: بـرای توزیع منصفانـۀ ثروت، 
سیاسـت‌های مالـی مانند تعدیل درآمـدی و مالیات برای افراد با 
درآمد بالا، تحقیق در بخش‌های اقتصادی و توسعۀ سرمایه‌های 
اجتماعی مثل بهداشت، آموزش و امنیت پایدار انجام‌پذیرند.

4. ایجاد فرصت‌های برابر برای دسترسی به خدمات اساسی: 
بـرای بسـط عدالت اقتصـادی باید فرصت‌هـای برابر برای 
دسترسـی به خدمات اساسـی مانند آب، برق، بهداشت و 

آموزش برای همۀ اعضای جامعه فراهم شـود.
ایـن راهکارهـا نیازمند همکاری و تلاش‌های مشـترک 
بین دولت، بخش خصوصی و جامعه هسـتند تا بتوان 
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بهبـود قابل‌توجهـی را در وضعیـت اقتصـادی طبقـات 
جامعه شـاهد بود.

اما نقش آموزش‌وپرورش در بسط عدالت 
اقتصادی چیست؟

در سـند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش، بسـط عدالت 
اقتصادی به‌عنوان یکی از اهداف اصلی آموزش‌وپرورش 
ذکر شـده اسـت. برای رسـیدن بـه این هدف، این سـند 
بـر اهمیـت توسـعۀ مهارت‌هـای عملـی و تخصصـی 
دانش‌آموزان، آموزش‌های حرفه‌ای، ایجاد فرصت‌های 
شـغلی، ارتقای سـطح آموزشی کشـور و توسعۀ فرهنگ 
کیـد دارد. همچنیـن، بـر ایـن نکتـه  کار و کارآفرینـی تأ
تأکیـد می‌کنـد که توسـعۀ فناوری‌‌هـای نویـن و ارتقای 
سـطح تحصیلات، به شـیوه‌ای که برای همۀ افراد مقدور 
باشـد، یکـی از راهکارهای بسـط عدالـت اقتصادی در 

آموزش‌وپرورش اسـت.
ایـن سـند بـه اهمیت ارتقـای سـطح آموزشـی معلمان 
و ایجـاد فرصت‌هـای آموزشـی بـرای آن‌ها توجـه دارد، 
چـرا کـه توانایی معلمـان را از ملزومـات افزایش کیفیت 

آموزشـی می‌دانـد.
در حـوزۀ آموزش‌وپرورش برای بسـط عدالت اقتصادی 

می‌تـوان به این مثال‌ها اشـاره کرد:
1. ایجـاد فرصت‌هـای برابـر آموزشـی و توزیع منصفانۀ 
آن: بـرای بسـط عدالـت اقتصـادی بایـد ایـن امـکان را 
فراهـم کـرد که آموزش بـرای همۀ افراد، بـدون تبعیض، 
ارائه شـود. بـرای مثال، ایجاد مدرسـه در مناطق محروم 
و تأمیـن تجهیـزات و فناوری‌‌هـای آموزشـی بـرای افراد 
کم‌درآمـد، می‌توانـد در وضعیـت آموزشـی آن‌ها بهبود 
قابل‌توجهـی ایجاد کنـد. در حوزۀ توزیع منصفانه، برای 
مثـال بایـد اطمینان حاصل شـود که دختران و پسـران در 
تمـام سـطح‌های آموزشـی به‌طـور برابر حضور داشـته 
باشند و برای هر دو جنس تسهیلات و امکانات آموزشی 
در دسـترس باشـند. در بسـیاری از کشـورها، دختران به 
دلیل محدودیت‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، از 
فرصت‌های آموزشـی کافی برخوردار نیستند. در نتیجه 
از فرصت‌هـای اقتصـادی و شـغلی هم عقـب می‌افتند 
)Malhotra & Mather, 1997:599-630(. بـا 
توجـه بـه ایـن واقعیـت، بسـط عدالـت اقتصـادی باید 
به‌منظـور تأمیـن فرصت‌هـای آموزشـی برابر بـرای همۀ 

جنسـیت‌ها رعایت شـود.
2. توسـعۀ مهارت‌های عملی و شـغلی: باید برنامه‌های 
آموزشـی و پرورشی مناسبی طراحی و توسعه داده شوند 
تـا بتوان مهارت‌های عملی و شـغلی موردنیـاز بازار کار 

را بـه افراد کم‌درآمـد آموزش داد.
توزیع منصفانۀ فرصت‌های آموزشـی یکی از مهم‌ترین 
راهکارهـا بـرای بسـط عدالـت اقتصادی اسـت، زیرا به 
معنای رفع تفاوت‌هـای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی 

در دسترسـی به فرصت‌های آموزشـی، بهبود شرایط اقتصادی و بهبود سطح 
زندگـی جامعـه اسـت. بـرای کودکانـی با شـرایط متفـاوت، ماننـد کودکان 
خانواده‌های محروم و فقیر یا دچار ناتوانی، کودکان سـاکن مناطق محروم و 
مرزی و دیگر کودکان دارای شـرایط خاص، باید فرصت‌های برابر آموزشـی 
ایجـاد کـرد. بـرای تحقق این مهـم می‌توانیـم از دوره‌های آموزشـی خاصی 
بـرای ایـن کودکان اسـتفاده کنیم تا شـرایط ادامۀ تحصیل آن‌ها فراهم شـود. 
همچنین، تدارک برنامه‌هایی برای کمک به این خانواده‌ها، به منظور پرداخت 
هزینه‌هـای تحصیلی کودکانشـان و ایجاد فرصت‌های آموزشـی برای آن‌ها 

نیـز می‌تواند به تحقق بسـط عدالت اقتصـادی کمک کند.

نقش معلمان در بسط عدالت اقتصادی چگونه است؟
 معلمـان می‌تواننـد بـا ارائـۀ آموزش‌وپـرورش کیفـی و مناسـب، افـراد را به 
دانـش و مهارت‌هـای لازم بـرای شـرکت در بـازار کار و والاتر از آن، زیسـت 
شـهروندی، مجهـز کننـد )Sahlberg, 2006(. و بـا این کار بـه تعادل در 
توزیـع درآمـد کمک کننـد. همچنین، از طریـق برنامه‌های آموزشـی خود، 
بـه دانش‌آمـوزان بیاموزنـد که در جامعه بایـد از افراد با تفکـر انعطاف‌پذیر و 
هوشـمند حمایت کرد و به جای محروم کردنشـان، به آن‌ها فرصت‌های برابر 
داد. این دیدگاه به ایجاد فرهنگی در جامعه کمک می‌کند که برای تحقق بسط 
عدالت اقتصادی بسیار اهمیت دارد. به‌علاوه، معلمان می‌توانند با برگزاری 
کارگاه‌هـای آموزشـی دربـارۀ توانمندی‌های کارآفرینـی و مدیریت مالی، به 
دانش‌آمـوزان آمـوزش دهنـد که چگونـه می‌توانند در بازار کار موفق شـوند و 
.)Brunello & Schlotter, 2011( به تعادل در توزیع درآمد کمک کنند
بسـط عدالـت اقتصـادی در آموزش‌وپرورش کشـورهای دیگر نیـز به‌عنوان 
یکـی از مهم‌تریـن موضوعات در حـوزۀ آموزش‌وپرورش مطرح اسـت. در 
کشـورهایی پیشـرفته مثـل فنلاند، کانادا و سـوئد، بسـط عدالـت اقتصادی 
به‌عنوان یکی از اهداف اصلی سیاسـت‌های آموزشـی شـناخته شـده است. 
در فنلاند، به‌طور مثال، تمرکز بر آموزش عمومی و تربیت شهروندانی است 
کـه مسـئولیت‌های اجتماعـی خـود را به‌خوبی می‌دانند و بـه ایجاد فرهنگی 
Sahlberg, 2007:259-( از تقسـیم‌بندی منابع عادلانه کمک می‌کننـد

287(. عالوه بـر ایـن، در آموزش‌وپـرورش فنلاند، به تربیـت نیروی کار با 
مهارت‌هـای تخصصـی و انعطاف‌پذیری بـالا توجه می‌کند.

در کانادا آموزش‌وپرورش به‌عنوان یکی از ابزارهایی شـناخته شـده اسـت که 
 .)Gay, 2013:48-70( می‌توانـد بـه تعادل در توزیـع درآمد کمک کنـد
در آموزش‌وپـرورش کانـادا، به تربیت نیـروی کار با مهارت‌های تخصصی 

و فرهنـگ کارآفرینی توجه می‌شـود.
 سـوئد در توجـه بـه آموزش‌وپـرورش، از طریـق مدرسـه، آموزشـگاه‌های 
حرفـه‌ای و دانشـگاه‌ها، نیـروی کار بـا مهارت‌هـای تخصصی بـالا تربیت 
می‌کند و می‌کوشد افراد با توجه به نیازهای بازار کار، در رشته‌های موردنظر 
تحصیـل کنند. به این منظور، در سـطح دبیرسـتان، دانش‌آمـوزان به‌صورت 
رایـگان در دوره‌هـای حرفـه‌ای و مهارتـی، از جملـه کارآمـوزی در صنایع و 
مشـاغل گوناگـون، شـرکت می‌کننـد. همچنیـن، در این کشـور معیارهایی 
ماننـد شایسـتگی‌های اجتماعی و تنوع فرهنگـی در فرایند آموزش‌وپرورش 
موردتوجه قرار می‌گیرند )پیشـین(. این رویکرد سـوئد در آموزش‌وپرورش 
باعث شـده اسـت این کشـور در سـطح جهانی به‌عنوان یکی از کشـورهای 

پیشـرو در زمینۀ بسـط عدالت اقتصادی شـناخته شـود.
اکنـون و پـس از مطالعـۀ ایـن مقاله چه تعریفی از بسـط عدالت اقتصادی در 

آموزش‌وپـرورش در ذهن دارید؟
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